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 آکادمى

در اکــران نــوروزی امســال، فیلــم «فِــراری» 
داوودنژاد، فیلم ســاز تجربه گرا و کاربلد ســینمای 
ایران، را دیدم؛ فیلمی که داســتانی به ظاهر ساده 
دارد و به راحتی می توانســت بــه روایتی فانتزی یا 
کمدی تقلیــل یابد، ولی بی تردیــد چنین اتفاقی با 
ذهن و دستان توانمند داوودنژاد بسیار بعید است. 
ماجرای دختــر نوجوانی که برای دیدن اتومبیل 
گران قیمت فراری از خانه شــان می گریزد و دســت 
بــه خطر می زنــد، نشــان می دهد که رؤیــا چقدر 
برای نوجوانان قدرتمند و برانگیزاننده اســت و چه 
انرژی بیکرانی را می تواند آزاد کند. چنین پتانســیل 
عظیمی در جامعه جوان ما سرمایه ای گران بهاست 
که شــناخت و مدیریت آن وظیفــه خانواده و تمام 
نهادهای مســئول رســمی و غیررســمی است تا 
به توســعه سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشور 
ما منجر شــود، اما دریغ که این مدیریت به شــکل 

تأســف باری از هم پاشــیده و ناکارآمد شده است. 
نبــود تناســب بین واقعیــات موجــود و آرزوهای 
جوانان مشکل بزرگ جوامع درحال توسعه و دوران 
گذار اســت، به ویژه در جوامعی که درآمد ســرانه 
بالا نبوده و فاصله طبقاتی به شــکلی غیرقابل باور 
عمیق و غیرانســانی اســت. حتی «زبان» با جایگاه 
ویژه خود دســتخوش چنان تحولاتی شده که خود 
نماد بیگانگی بین نســلی شده است. گمان می کنم 
اگر پدربزرگان ما زنده شوند، برای فهمیدن گفتار ما 

نیاز به یک فرهنگ لغات داشته باشند. 
اینکــه مادر گلنــار در پایان فیلــم می گوید: «ما 
دختر نداریم»، نشانهِ چنین بیگانگی ای است، حتی 
اگر منظور ظاهری فیلم طرد باشــد. او و همسرش 
دیگــر فرزند خود را نمی شناســند و علت و منطق 
پشــت تصمیم غیرمتعارف، خطرناک و شرمسارانه 

او را درک نمی کنند.
 چه بســا این عــدم درک بــه ســوءتفاهم ها و 
برداشــت های نادرست منجر شود و فجایعی دیگر 
را در برخــی خانواده هــای با فرهنگ ســنتی رقم 
بزند. به راســتی این والدین می تواننــد فرزندانی را 
که اینترنت، فضاهای مجــازی و ماهواره ها تربیت 

می کنند، بشناسند؟ 
اما فیلم در این حــد نمی ماند و داوودنژاد پرده 
دیگری را نیز کنار می زند که درواقع راز شــخصیت 
راننده تاکســی به ظاهر لاقباســت. او یک جانباز را 
نشــان می دهد که نماد آرمان گرایان ازجان گذشته 

دیروز است. 
پرده ای کــه کنار زده می شــود دو نســل دیگر 
را مقابــل هــم قرار می دهــد؛ دختری جــوان که 
نماد امروز و سرنوشــت آینده اســت و مردی که از 
ســالیان ســخت جنگ به خاطر میهن و آرمان های 
بــزرگ حکایت می کند. هر دو شــخصیت نمایانگر 
واقعیت های تاریخی جامعه ما هســتند. داوودنژاد 
(و بی شــک کامبوزیا پرتوی نیز) به دســت نادر این 
پــرده را برمی دارد و روی نــگاه تلخ و درمانده مرد 
زوم می کنــد. او نمی تواند حرف بزنــد، ولی بیننده 
آگاه تمام حرف های دردناک او را با جان می شنود، 
امــا آن روی پرده نوجوانی اســت که هویت اصیل 
خــود را بازنیافتــه و با آن بیگانه اســت و البته به 
دلایلی که گفتم او را نمی توان ســرزنش کرد و این 
ماییم که چــون پرده برافتد، نشــانی از ما نخواهد 

ماند. 

فراری خطرناک به خاطر «فِراری» کشف سوراخ مشکلات

۱ - نوبخت: ببیــن امروز نوبت توئه... اگه کســی 
چیزی پرسید میگی تقصیر صبحی هاست... 

۲ - کیانیــان: ببین چی چی جون... من یه مشــت 
جایــزه دارم، اونا رو هم میدم بــه تو... فقط دیگه 
جلوی مردم نگو جایزه دیگران رو هم میخوای... 

قربونت بشم... 

مسجدجامعی:   -  ۳
رو  ســوراخ  ایــن 
از  بعد  من  ببینید... 
عضــو  ســال   ۴۰
بودن،  شهر  شورای 
مطمئنم اگه جلوی 
رو  ســوراخه  ایــن 
مشــکلات  بگیریم، 
تهران حل شده... من این همه تهران گردی کردم، 

چنین سوراخی ندیده بودم... 

۴ - کی بود؟ 

اوخ اوخ...   نوبخــت:   -  ۵
الان رئیس میگه مشکلات 
تمــوم شــده، فــردا توی 
جلســه مطبوعاتــی زبان 

من درد می گیره. 
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کارتون خواب

واکنش

در پي ابهام هاي پیش آمــده براي همکاران 
روزنامه نگار درباره نحوه توزیع آرم طرح ترافیک، 
ســخنگوي انجمن صنفي روزنامه نگاران استان 
تهران گفــت: «انجمن صنفــي روزنامه نگاران 
اســتان تهران معتقد اســت اگر انجام درست 
یک حرفه منوط به اســتفاده از یک حق اســت 
و داشــتن طرح ترافیــک را لازمه انجــام بهتر، 
دقیق تــر و ســریع تر حرفه خبرنــگاري بدانیم، 
در ایــن صورت اســتفاده از آرم طرح ترافیک را 
حق تمامــي خبرنگاران، بــدون تمایز مي دانیم 
و معتقدیــم این حق باید بــا درایت و دقت، در 

اختیار تمام واجدان شرایط قرار گیرد».
شهریار شمس مستوفي افزود: «اما متأسفانه 
اخبــاري که از نحــوه توزیع آرم طــرح ترافیک 
به گوش مي رسد، تأســف بار و ناخوشایند است 
که نشــان از توزیع رانت براي بقــا و نیز نبودن 

برنامه ریزي صحیح با اصول مدیریتي دارد».
وي با اشاره به سابقه موضوع گفت: «هشت 
مــاه پیش پس از تغییرات در مدیریت شــهري، 
معاونــت حمل ونقــل و ترافیک شــهر تهران 
در نخســتین اقدام خود، طــرح جدید مدیریت 
ترافیــک تهران را کلیــد زد. طرحي که از همان 
ابتدا با انتقادات جدي کارشناسان مواجه شد که 
این طرح را عجولانه، ناپخته و غیرکارشناســانه 
قلمداد کردند، اما معاون حمل ونقل شهرداري 
تهران در پاســخ بــه انتقــادات کارشناســان، 
آزادشــدن طرح ترافیــک براي همــه مردم را 
برجســته و اعلام کردند در طــرح جدید رانت 
طرح ترافیــک حذف شــده و کلیــه دارندگان 
خودروهــا مي توانند بــا پرداخت عــوارض به 
محدوده مرکزي شــهر تردد کنند و به این نحو 

افزایش عوارض را توجیه کردند».
مســتوفي ادامــه داد: «بــر همین اســاس 
معاونت مذکور، در حالي که هنوز مدیریت تازه 
شــهرداري، خودش را پیدا نکرده و به درســتي 
با زوایاي کار آشــنا نبود، طــرح را براي تصویب 
به صحن شــورا مي برد و بــا عجله به تصویب 
مي رســاند. طرحي که فقط افزایش فوق العاده 
نــرخ درآن لحاظ شــده و از آیین نامــه و نحوه 
اجراي طرح و عدالت براي همه شهروندان هم 

خبري نبود».
وي افــزود: «در همیــن حــال بــا توجه به 
احتیــاج مبرم بخش هایــي از جامعه از جمله 
روزنامه نگاران بــراي ورود به محــدوده طرح 
ترافیــک به دلیــل نبود زیرســاخت مناســب 

حمل ونقل عمومــي و همچنین فوریت حضور 
در محل وقــوع اخبار مقرر مي شــود به برخي 
از گرو ه هاي اجتماعي ازجملــه روزنامه نگاران 
تعدادي ســهمیه خاص با تخفیف داده شود؛ با 
این مصوبــه رقم طرح ترافیک براي این گرو ه ها 
با رشــد چندبرابري نســبت به سال قبل مواجه 

شد».
دبیر انجمن صنفي روزنامه نگاران با اشــاره 
به بررســي هاي مفصل مصوبه طــرح ترافیك 
در هیئت مدیره انجمن گفــت: «انجمن صنفي 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران ضمــن انتقاد 
شــدید از نحوه اختصــاص و قیمت صدور آرام 
بــراي خبرنــگاران همان طــور کــه پیش تر نیز 
اعلام کرده اســت در تدوین شــرایط و ضوابط 
اعلام شده نقشي نداشته و طرح فوق را ناکارآمد 
مي داند و معتقدیــم این گونه رفتار ها با جامعه 
اطلاع رساني کشور به روند اطلاع رساني دقیق و 

شفاف ضربه جدي وارد مي کند».
وي افــزود: «ما بر این باوریــم که بي اعتنایي 
مسئولان به حقوق روزنامه نگاران، نماد و زاییده  
نــگاه توأم با ســوءظن آنان به اطلاع رســانان و 
چشم هاي تیزبین افکارعمومي در رسانه ها براي 

رصد عملکرد مسئولان است».
شــمس مســتوفي درباره موضع انجمن نیز 
گفــت: «ما اعــلام مي کنیم که حاضر نیســتیم 
برنامــه اي را تأیید کنیم که به نــام روزنامه نگار 
و بــه کام دیگــران باشــد. مرجــع تشــخیص 
روزنامه نگار نهادهاي صنفي مربوطه اســت و 
اگر به هر دلیلي دوست دارند که مجوز ورود با 
تخفیف را به ســایر افراد بدهند، مي توانند آن را 
انجام دهند ولي نه در پوشش نام روزنامه نگار».
دبیر انجمن صنفــي روزنامه نگاران در پایان 
اضافه کرد: «از آنجــا که معتقدیم نهاد مجري 
طرح آمادگــي لازم را ندارد کــه از توزیع رانت 
براي جلب رضایت دیگران دســت بــردارد، از 
معاونت حمل ونقل و ترافیک تهران مي خواهیم 
در راســتاي شفاف سازي اســامي همه افراد از 
همه ســازمان ها و ارگان ها و نهادهایي را که به 
نام روزنامه نگاران از آرم طرح ترافیک اســتفاده 
مي کنند منتشــر کند تا شــفافیت واقعي شکل 
گیــرد. در همین حال این انجمــن از  نمایندگان 
محتــرم در شــوراي شــهر تهــران به عنــوان 
تصویب کننــده این طرح مي خواهــد مجددا با 
بازنگري  حضور نمایندگان تشــکل هاي صنفي 

جدي در این طرح به عمل آورند».

انتقاد شدید انجمن صنفي روزنامه نگاران به نحوه توزیع طرح ترافیك
به نام روزنامه نگار و به کام دیگران آیا می دانستید

در بــازی فوتبــال دســته یک ایتالیــا ناپولی و  �
یوونتوس، بازیکنان بــا خط های قرمزی از رژ روی 
گونه هایشــان حاضر شــدند. آنها در اعتراض به 
خشونت علیه زنان با این شیوه ظاهر شدند و بازی 

کردند. 
محققان لباس جدیدی با اســتفاده از باکتری  �

ســاخته اند که در هنگام  بالارفتــن حرارت بدن و 
تعریق، منافذ آن باز شــده و دمای بدن را کاهش 

می دهد.
اپل، روبات جدیدی به نام Daisy برای بازیافت  �

آیفون هــای قدیمــی طراحــی کرده اســت که با 
سرعت ۲۰۰ گوشی در ساعت کار می کند. 

نکته

مسائل اجتماعی زنان در
 دانشگاه علامه

نخستین همایش ملی «مسائل اجتماعی زنان»  �
هفته آینده  در دانشــگاه علامــه طباطبایی برگزار 
می شــود. این همایش دارای پنج محور اصلی و 
چند محــور فرعی اســت و در تاریخ های دهم و 
یازدهم اردیبهشــت  ماه ۱۳۹۷ در محل دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه علامــه طباطبایی برپا 
خواهــد بــود. برگزارکننــده این همایــش گروه 
مطالعات زنان دانشــگاه علامه طباطبایی اســت 
و تعــدادی از مؤسســات آموزشی-پژوهشــی و 
دســتگاه های اجرائی در برگــزاری همایش با این 

گروه همکاری می کنند.
پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به نگارش 
مقاله در محورهای همایش امکان طرح مقالاتی 
را در ایــن همایش خواهند داشــت کــه تا نیمه  
زمســتان گذشــته به دفتر همایش ارســال شده 

باشند. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

گردشگرى فرهنگى

۱- سال هاســت که من در یک 
اجناس  خرید  شــخصی!  حرکت 
ایرانــی را بــه مشــابه خارجــی 
ترجیح می دهــم (البته تــا آنجا 
که کیفیتــش لااقل قابل تحمل و 
اشکالاتش قابل اغماض باشد)؛ مثلا هنگامی که فروشگاه های زنجیره ای 
پر شده بودند از روغن  زیتون اسپانیایی یا سیر چینی، با حرص و ناراحتی با 
فروشــندگان و خریداران بحث می کردم که بابا، ما خودمان بهترین روغن 
زیتون رودباری را؛ داریم و ایضا سیر شمال و همدان را، ولی متأسفانه آنها 
از مزایای آن اجناس خارجی نســبت به مشابه ایرانی می گفتند و معمولا 

بحث  ما به جایی نمی رسید! 
۲- نمی دانــم فیلم «ویلن زن روی بام» را دیده اید یا نه! چند روز اســت 
به یاد آن قســمت هایی از این فیلم می افتم که شــیرفروش دهکده هربار 
گیر می کــرد بین انتخاب های دخترانش برای ازدواج و هی انتخاب آنها را 
سبک سنگین می کرد و بالاخره هم با آنها راه می آمد، ولی آخرسر در جواب 
دختر سومش که می خواست زن یک غیرهمسلکش شود درمی ماند! حالا 
حکایت ما و این جنس ایرانی دنیای مجازی؛ یعنی «ســروش» و مشــابه 

خارجی اش «تلگرام» است. 
۳- یــادم اســت اولین بار تجربه شــبکه مجازی را وقتی داشــتم که با 
سیســتم «مکینتــاش» کار می کردم. آن موقــع سیســتم عامل کامپیوترها 
معمولا سیســتم «داس» بود و فقــط کامپیوترهای مکینتاش را می شــد 
به هم شــبکه کــرد و به این ترتیب این امکان فراهم می شــد کــه با کاربر 
مکینتاش اتاق بغلی از طریق ارســال پیام بــه کامپیوترش حرف زد. بعد 
هم اینترنت  های dialup آمد که قژقژ صدا می داد تا توری (Net) را از توی 
ســیم ها به دام بیندازی و بتوانی «یاهومســنجر»ات را باز کنی و با یکی در 
آن سر دنیا حرف بزنی یا در گروه ها شرکت کنی و بحث کنی و بعدش هم 
که «فیس بــوک» و «توییتر» آمد (که بعدش هم فیلتر شــدند) تا بالاخره 
تلفن های همراه هوشــمند شدند و شبکه های مجازی در دسترس همگان 
قرار گرفت (و در ایران فیس بوک از مد افتاد، ولی توییتر حسابش کمی سوا 
بود و هســت). در این میان اول شــبکه مجازی «وایبر» مد شد و من یکی 
نفهمیدم چی شد که بعد از یک مدت همه کوچ کردند به «تلگرام». البته 

برخی می گفتند تلگرام امن تر است! 
۴- مــن امن بــودن تلگــرام را نمی فهمم. اصــولا به اینکــه: در مورد 
امن بــودن تمام فضاهای مجازی خیالمان جمع باشــد، مشــکوکم. وقتی 
بچــه بودیــم حمام های عمومی بود کــه حمام نمره داشــت. اتاق هایی 
مستطیل شکل در دو بخش که بخش ورودی اش رختکن بود و انتهایی اش 
حمام. این حمام های نمره اغلب سقفشــان گنبدی بود و یک دریچه بالای 
این گنبد قرار داشت که من از آن می ترسیدم، چون فکر می کردم اگر کسی 
از آنجــا نگاه کند چی؟ (هیچ وقت به عقلم نرســید کــه گردی گنبد بالای 
هر حمام به خاطر حفظ همین حریم اســت!). حدود ۲۰ سال پیش هم در 
اولین رمانم «شنبه های راه راه و ثانیه های سربی» این را نوشتم و نوشتم که 
انگار در یک حمام شیشه ای زندگی می کنیم. خب برای من فضای مجازی 
همیشــه همین حکم را داشــت. درواقع من یاد گرفتم در فضای مجازی 
مواظب حریم خصوصی ام باشــم؛ یعنی به قول معروف مالم را ســفت 

می گیرم و دیگران را دزد نمی کنم. 
۵- بــا همه این اوصــاف در مورد انتخاب نرم افزار «ســروش» به جای 
«تلگرام» شــده ام عین ویلن زن روی بام در مقابل دختر سوم. مسئولان امر 
می گویند در این مدت شــروع «مبحث سروش به جای تلگرام» بیش از ۲۰ 
درصد، شاهد ترک کاربران از تلگرام بودند. دمشان گرم! اما ترک یک شبکه 
اجتماعی که زوری نمی شود. باید انگیزه وجود داشته باشد. آن موقع انگیزه 
مهاجــرت از «وایبر» و بقیه به «تلگرام» شــایعه امن بودن و راحت تربودن 
این یکی بود و البته احتمالا تبلیغ درست. حالا که تبلیغ درستی در استفاده 
از شبکه مجازی «تلگرام» نمی شود و به جایش همه اش امر است و نهی. 
از همه مهم تر شــک در امنیت «سروش» دیگر منحصر به حریم شخصی 

نیست. خب به خدا خود صاحبان عله مقصر این شک هستند! 
۶- باوجوداین من «ســروش» را دانلود کردم البته با پای لرزان بر بامی 
مــورب (مانند ویلــن زن روی بام) و البته با شــماره ســیم کارت تبلتم که 
هیچ کس نداردش. ســر زدم بــه کانال هایش. پر بود از بازی و ســرگرمی. 
جــوک و این جور چیزها. به قســمت فرهنگ و هنــرش (که کار من همان 
گردشگری در این فضاست) هم سر زدم و دست از پا درازتر برگشتم. حتی 
یک خبرگزاری و گروه درست وحســابی در زمینه فرهنگ و هنر که به دلم 
بنشــیند (و در تلگرام هم راحت تر قابل دسترس نباشد) پیدا نکردم، اما تا 
دلتان بخواهد پر بود از هنر آشــپزی و همسرداری و سفره آرایی (اینها چه 
ربطی به فرهنگ و هنــر دارد؟). جالب تر اینکه یک کانال پیدا کردم به نام 
«خانــه هنرمندان» کــه هیچ ربطی به خانه هنرمندان ایران نداشــت و پر 
بود از خبرها و ویدئو های تکرارشــده از کانال های تلگرامی! اینها مشــتی 
بود نمونه خروار. من که قانع نشــدم به مهاجرت از تلگرام به ســروش و 
استفاده از این جنس وطنی. آقای رئیس جمهور! ممنون که پریروز توییت 
کردید: «دولــت دوازدهم از فضای مجازی و امکان دسترســی و برقراری 

ارتباط مردم حراست خواهد کرد».

سروش یا تلگرام، بودن یا نبودن
گزارش فردا

هــر صبح اینســتاگرام و صفحات پربازدید اکســپلور موبایــل خیلی راحت پر 
می شــود از سلفی هایی با لباس پلوخوری سر صبح، میزهای صبحانه پرطمطراق 
و گلدان های گل آرایی شــده خوش رنگ ولعابی با پی نوشت هایی از یک روز خوب و 
عالــی! یک صبحانه  جان جذاب، یک لوبیاپلو جان زعفرانی با ته دیگ های برشــته 
در ظروف ویلوری اند باخ و نیمروهای طلایی در ماهیتابه های «و  ام اف» و دستمال 
ســفره های آراسته و ســالادهایی که به ســالادهای رســتوران های لوکس بلوار 

سن ژرمن تنه می زند. 
ما و صاحبان این صفحه ها در یک شــهر زندگی می کنیم؟ انگار نه! پس چطور 
از آن سرخوشی اول صبح در خانه ما خبری نیست و باید لقمه صبحانه مان را در 
آسانسور ســق بزنیم و غروب که از ترافیک جان سالم به در بردیم و در نقش یک 
فاتح بزرگ به خانه رســیدیم، رمقی برایمان نمانده اســت. اما این تناقض زندگی 
مجازی و زندگی واقعی انگار فقط گرفتاری ما نیست. مایی که با سردرد، بیماری و 
صف های طولانی و مجادله های هر روز سروکله می زنیم و در ترافیک عصرگاهی 
وقتی کلافه از ســکون اتومبیل ها صفحه اینســتاگرام مان را اســکرول می کنیم و 
از شــادابی عکس هایی که مردم از گوشه و کنار خانه شــان هوا کرده اند و احوال 
خودمان به یک تناقض می رســیم و احتمالا ســرخورده تر می شــویم. این تناقض 
این روزها جهانی شــده است و خیلی ها گرفتارش هستند، آن قدر که پژوهش های 
میان رشــته ای در باب جامعه شناسی این سرخوشی های شیک و تزئین شده سخت 
طرفــدار پیدا کرده اســت. ســؤال آنها این اســت که به قــول نمایش نامه نویس 
مشــهور برایــان کلارک «بالاخره این زندگــی مال کیه؟»، کثیر مردمــی که تا مغز 
استخوان گرفتار روزمرگی اند یا دلبرکانی که هر روز برای ناهار وسط کار، سینه غاز 

خوابانده شده در سس تارتار میل می کنند و رو به دوربین لبخند می زنند. 
خوشــبختانه این تناقض تنها مربوط به محل ما نمی شــود، ســت اســتیفنز-
دیویدویتز پژوهشــگر شــبکه های مجازی و روزنامه نگار نیویورک تایمز مدتی است 
بــه این ماجــرا می پردازد و می گوید ایــن قاب ها همه ماجرا نیســت. او و همکار 
پژوهشگرش در بررسی داده های علمی به این نتیجه رسیده اند بحران سرخوردگی 
براســاس آنچه در شــبکه های اجتماعی ارائه می شــود، چیز کمی نیست و باید 
جلوی باورکردنش را گرفت. آنها دست روی این نکته گذاشته اند و از مخاطبانشان 
خواســته اند به درون خودشان رجوع کنند تا مطمئن شوند باقی مردم شهر امکان 
ندارد هر روز این قدر موفق، شیک، ثروتمند و آرام و در آرامش و عشق غرق باشند 
و حتی وقتی غمگین هســتند و دارند برای گل های ارکیده شان شعر می گویند. آنها 
تأکید می کنند نباید تســلیم این صحنه آرایی شد. دیویدویتز برای تفاوت قائل شدن 
میان حقیقت دنیای واقعــی و دنیای مجازی مثال های جالبی پیدا کرده . می گوید 
زمانی که هر آمریکایی صرف شســتن ظرف ها و رخت هایش می کند شــش برابر 
بیشــتر از زمانی است که ممکن اســت فرصتی برای بازی گلف به دست آورد، اما 
شوربختانه عکس های مربوط به گلف بازی  و زمین های چمن یکدست شش برابر 
بیشــتر از صحنه ظرف های چرک در توییتر و اینستاگرام آمریکایی ها رخ می نماید. 
او در یکــی از یادداشــت های اخیرش به موارد جالب تری هم اشــاره کرده ، اینکه 
براســاس داده هایی که فیس بوک از روی لایک های مردم به دســت آورده، نشان 
می دهد زندگی ها از آنچه در قاب فیس بوک و اینســتاگرام نشــان داده می شــود، 
معمولی تر و کســالت بارتر هستند، درســت مثل زندگی روزمره غالب در شهرهای 
بزرگ. برای تشــریح این وضعیت جمله ای مشــهور میان ان جی اوهای ترک الکل 
را نقل کرده : «درون خودتان را با بیرون بقیه مقایســه نکنید». این پژوهشگر برای 
برون رفت از ایــن وضعیت کاذب راهکارهایی هم یافته ، درواقع به نظر می رســد 
حقیقت احوالات مردم را نباید در اینســتاگرام و توییترشــان جست وجو کرد، چون 
در اینســتاگرام کمتر کســی پشــت بند لفظ «همســرم...» از «بهترین و عزیزترین و 
همراه ترین» استفاده نمی کند. تحقیقات نشان می دهد مردم مشکلات واقعی شان 
را بــا کلیدواژه هایی شــبیه زندگــی واقعی و مشــکلاتش در گوگل جســت وجو 
می کنند. دیویدویتز بیشتر از پنج سال است که بخش اعظمی از روزش را مشغول 
بررسی داده ها و بیشــترین کلیدواژه های جست وجوشده در گوگل و مقایسه اش با 
عکس های سرخوشانه اینستاگرام و فیس بوک است. او نوشته است: «وقتی به قدر 
کفایت با نتایج جست وجوهای گوگل سروکله زدم، دیگر آن «خود»های آذین شده 
و شــیک هر روزی را به ســختی جدی گرفتم. آنچه گوگل نشانم داد در یک کلام 
ایــن بود: همه ما در یک وضعیت افتضاح و مشــابه زندگــی می کنیم». داده های 
گوگل خیلی کارشناســی لازم ندارد، همین  که کلمه «من» را وارد کنید اولین نتایج 
و پیشــنهادها همان وضع حال عمومی اســت، «من همیشه کمبود خواب دارم... 
من پول کم می آورم... من همیشــه خسته ام... من تنها هستم... من غمگینم و...» 
و  هزاران مورد مشــابه. این واقعیتی اســت که این پژوهشگر آمریکایی مدام تأکید 
می کند باید به خودمان یادآوری کنیم تا گرفتار ســرخوردگی ناشــی از عکس های 
تزئین شــده از تعطیلاتی کــه در جزایر هاوایــی و قناری می گذرد، نشــویم. چون 
احتمالا گیرنده این عکس ها هم مشــکلاتی مشــابه ما و باقی مردم دارد و ممکن 
اســت در این سفر تابســتانی و موقعی که مشــغول لبخندزدن برای سلفی است 
از «اســهال جزایر کاراییب و گرمازدگی ســفر» رنج ببرد. دیویدویتز از همان جمله 
انجمن الکلی های گمنام برداشــتی تازه کرده و می نویســد: «به خودتان یادآوری 
کنید که پســت ها و عکس های عمومــی دیگران را با جســت وجوهای گوگل تان 
مقایسه نکنید». براساس این داده ها اجسام و آدم ها از آنچه در اینستاگرام شان رخ 

می نماید، معمولی تر، کسالت بارتر و تهی تر هستند. 
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